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...................................................................................
امشب به یاد هنرمندی بودم.ـ
همان شاعر و ادیب و مترجم نامداری که سالها در انزوا و با زندگی ساده و اسباب و ابزار بسیار اندک ، همچون یک دانشجوی مادام العمر شریف و فروتن زیست و سرانجام دور از یار و دیار در غربت به انزوای خود پایان بخشید.ـ

این شعر کوتاه را من در روزهای نخستین پس از مرگ وی نوشتم و به هنگام خاکسپاری او در یکی از گورستانهای پرت افتادهء حومهء پاریس بر مزار او خوانده شد:ـ
رهسپار تنها
...................
گفتم : این رهسپار ِ تنها کیست؟
گفت : از همدمان ِ تنهایی ست!ـ
گفتم : آزرده ء چه بود که مُرد؟
گفت : آزرده بود از آنچه که زیست !ـ
گفتم : او را کجاست خانه و کوی؟
گفت : همسایه بود سالی بیست !ـ
گفتم : امروز خنده بر لب داشت
گفت : روزی هزار سال گریست !ـ
.
گفتم : او را به همنشینی ِ خاک
این گریز ِ شتابناک از چیست ؟ 
گفت : مرگش به مِهر گفت ، نمان !ـ 
زندگی تازیانه زد که مأیست !ـ
